
  1زبان عربی 
  أو المفهوم أو المفردات أو الحوار:  صح و الأدقّ فی الجواب للتّرجمۀعین الأ**
   :»ماًیمشونَ علی الأرضِ هوناً و اذا خاطَبهم الجاهلون قالوا سلا نیو عباد الرّحمن الّذ« -1

  کنند! ها سلام می دارند و هرگاه به نادانان برسند، به آن آرامی گام برمی ه روي زمین به) و بندگان خداي بخشنده کسانی هستند ک1
  گویند! ی، سخن آرام مکنندها را خطاب  دارند و هرگاه نادانان آن ) و بندگان خداي بخشنده کسانی هستند که روي زمین با آرامش و فروتنی گام برمی2
  کنند!  ها سلام می ، به آنکنندها را خطاب  دارند و هرگاه نادانان آن ) و بندگان بخشاینده خدا کسانی هستند که روي زمین با آرامش و فروتنی گام برمی3
  گویند! د، سخن آرام میها نادانان را خطاب دهن دارند و هرگاه آن آرامی گام برمی زمین به) و اینان بندگان خداي بخشنده هستند که روي 4

  »: اجلبی هذه الحقیبۀَ و اذهبی إلی صالَۀِ الجمارِك من فضلک!« - 2
  ) تقاضا دارم تا به فضل خود این چمدان را به سالن بازرسی ببري!2  ) این چمدان را بیاور و به ساختمان گمرك برو لطفا!1
  به ساختمان گمرك برو! ،که این چمدان را آوردي هنگامی ) لطفا4ً  ) خواهشاً این چمدان را بیاور و به سالن گمرك برو!3

3- »الأوراق و الأخشاب إلی الس بسحی مسافۀ مائتی کیلومتر!کان الإعصار ماء و یأخذها إلی مکانٍ یبعد:«  
  کشید! میجایی که مسافت دویست کیلومتر دور است،  ها را به برد و آن ها را به سمت آسمان می ها و چوب ) گردبادها، برگ1
  رد!ب جایی که مسافت صد کیلومتر دور است، می ها را به کشید و آن ها و خار و خاشاك را به سمت آسمان بالا می گردباد، برگ )2
  برند! جایی که مسافت صد کیلومتر دور است، می ها را به کشند و آن می ها را به سمت آسمان بالا ) گردبادها، برگ و شاخه3
  رد!ب جایی که مسافت دویست کیلومتر دور است، می ها را به کشید و آن ها را به سمت آسمان بالا می ا و چوبه ) گردباد، برگ4

  : عین الصحیح فی التّرجمۀ -4
  گذاریم! داشتن عقایدمان احترام می ) نَحتَرم حریّۀ العقیدةِ مع احتفاظ عقایدنا!: به آزادي عقیده، با نگه1
  آموزید، تواضع کنید! کسی که از او می علِّمونهَ!: نسبت به ) تَواضَعوا لمن ت2ُ
  توانند ایستاده روي پایشان بخوابند؟! ها می دانید که اسب الفرس قادر علی النَّوم واقفاً علی أَقدامه؟!: آیا می هل تَعلَم أنّ )3
  نشود! تمامآن در طول نصف روز  شارژخواهم که  همراهی می) اُرید جوالاً لا تفَرُغُ بطّاریتُه خلالَ نصف الیومٍ!: تلفن 4

  للمفردات: الخَطأعین  -5
  بِطاقَۀ إدارة الجوازات عند الدخولِ فی بلد! رطیشُ ) ما یرید2    المحیط  ) قطعۀٌ من الأرَض!1
  الثلَج   ) ظاهرةٌ طَبیعیۀٌ تَتَساقَطُ فی فَصل الشِّتاء فقط!4  الحبوب المهدئۀَ !مناسب للصداع ء) دوا3

  »و شاوِرهم فی الأمر فاذا عزَمت فَتوکَّل علی االله«من مفهوم هذه الآیۀ:  الأبعدعین  -6
    ز ما و فکر ما فلک پیر را غناست  اند / ا ) ما را براي مشورت اینجا نخوانده1
  ها مر عقل را یاري دهد  ) مشورت، ادراك و هوشیاري دهد / عقل2
  ) مشورت در کارها واجب شود / تا پشیمانی در آخر کم شود  3
  م بدان  ره) مشورت کن با گروه صالحان / بر پیمبر امر شاو4ِ

 عین الصحیح عن الحوارات:   -7
  علی عینی!ـ     مونا!تُ) مرحباً بکُم، شَرَّف1
  نحنُ جاهزون!ـ            ) رجاء، اجعلوا جوازاتکم فی اَیدیکم!2
  للصداع!ـ     لمن هذه الحبوب؟ )3
4!کفتَحیها من فَضلانا بحاجۀٍ إلیها جداً!ـ     ) ا  

  ص: بما یناسب النّ لتّالی بدقه ثُم أجب عن الأسئلۀإقرأ النّص ا** 
و هذا الأمر ما اکتشف إلاّ فی القرن الأخیر. لقد کان الغواصونَ فی الماضی لا یستطیعونَ أنَ یذهبوا إلـی   .عن ظاهرةَ ظلُمۀ البحر إخباراً عجیباً القرآنُ ناأخبْرَ«

فنجد هناك ظلاُماً شدیداً لأنَّ النُّور لا یصلُ إلـی   ئتی متر بواسطۀ الوسائل الجدیدة.فی أعماق البحار أکثر من ما یذهبونَأکثر منْ عشرینَ متراً ولکنهّم الآن 
  »ق!رزو آخرُ الألوانِ هو اللَّون الأئتی مترٍ من البحر ر اوَلُ لوَنٍ یختفَی فی عمق ماکتشافات الجدیدة أنََّ اللون الأحَمالإ أثَبتتَهناك. قد 

  ئتی مترٍ تکونُ الظلمۀَ شدیدةٌ؟لماذا فی عمق ما - 8
  و لا یصلُ النُّور إلی هناك! ) لأنَّ العمق کثیر2ٌ  اق البحر!لونٍ یختفی فی أعم نَّ اللون الأزرق آخرُ) لأ1
  ) لأنَّ الألوان هناك تَختَفی إلّا الأَحمر!4  ) لأنَّ الغواصینَ یرون الألوانَ المختلفۀ هناك بِسبب الظلمۀ!3

  حسب النّص:   الخَطأَعین  - 9
    شَفوا موضوعات عن الظُّلمات فی البحر فی السنوات الأخیرة!اکتَ) الباحثون 1
  ) اکتَشَف الباحثونَ اول و آخر لونٍ یختفی فی ظُلمات البحر!2
  ) الغواصونَ یقدرون الذَّهاب إلی عمق عشرین متراً فقط!3
  ) قد جاءت فی القُرآنِ آیات عن الظّلمات فی أعماق البحر!4

  ؟النّص تَناسبلا أي جواباً  -10
  »ه فی السماءطااللهُ الّذي یرسلُ الّریاح فتثیر سحاباً فیبس«) 2  »َتَرَي الْجِبالَ تَحسبها جامدةً و هی تمرُّ مرَّ السحابِ و«) 1
  »ی الآخرَةِ حسنَۀًدنّْیا حسنَۀً و فربنَا آتناَ فی ال«) 4  »الحمد االله الّذي خَلَق السماوات و الأرض«) 3



11 - :عن الأفعال الّتی تحتها خطٌ فی النّص حیحن الصیع  
  فعلان بزیادة حرف! ) اثنَتان منهم2    ) کُلُّهم علی وزن افعال!1
  ) یذهبون فعلٌ بِزیادة حرفَین!4    بر فعلٌ مضارع!) أَخ3

  فعال من وزنٍ واحد:  عین جواباً فیه الأ -12
1ی ،رُ) تَستَشهِدعونَ، نَنکَست2َ  ستَمشارِکان، تَتَتَ) سفونَ، یلَّمواعار3  عمعان، تُقلِّبونَ، نَبتَسجتَمنتَظَرَ  4  ) ینوا، امتَحا ،حفتَتی سوف (  

  فیه فعل الأمر:  لیسما عین  -13
  لذنّوب إلّا االله!ا رُاستَغفروا للذنّوبِ و من یغْف )2    ) فَکِّروا حول الحیاة و غَیرَوا رأیکم!1
3عجتَمجتَهِدوا لکسب آمالکم!4  المعلِّمون فی ساحۀ المدرسۀ! ) الا تحَزنَوا عند المشاکل و ا (  

  »عجب، احتَفَلوا، تَعارضتَ« ؟ما هی ضمائر المناسبۀ لافعال -14
  ) انت، انتُم، انت4  ) هو، هم، انتن3  ) هی، هم، هی2  ) هو، هم، هو 1

  جاء فیها فعلان بزیادة حرفَین: عین عبارةً - 15
  ) علی کُلِّ النّاس أَن یتعَایشوا مع بعضهم تعَایشاً سلمیاً!2  اً فی مدرِستنا!شتَرك فی حفلۀ تَنعقد سنوَی) ن1َ
  رتهُا!) انکَسرت اُختی الصغیرة نافذةَ غُرفَتی و انا عذ4َ  ) یذهب فریقاً للتَّعرف علی المحیط الأطلَسی!3


